
  )   Centralisme democratique(  سانتراليسم دموکراتيک -55
    

سانتراليسم دموکراتيک از نظر لغوی اين عبارت مرکب از دو کلمه سانتراليسم به 
معنای مرکزيت و دموکراتيک صفت از واژه دموکراسی می باشد و از اين جهت گاه آن را 

يسم دموکراتيک نظير اصل رهبری اصل سانترال. مرکزيت دموکراتيک هم ترجمه کرده اند 
اصل سانتراليسم دموکراتيک . م تشکيلاتی در حزب طراز نوين استجمعی از اصول مه

، ميان اعضاء حزب ب، ميان ارگان های مافوق و مادونمناسبات ميان رهبری و اعضاء حز
مفهوم آن در چند کلمه عبارتست از انتخابی . سازد و حزب را در مجموع خود منعکس می

ارش دادن مرتب، بودن تمام ارگان های حزبی ، وظيفه ارگان های رهبری در مورد گز
. های بالاتر، تبعيت اقليت از اکثريت و اجرای تصميمات سازمان انضباط دقيق حزبی

دهند و  دموکراسی و مرکزيت و جنبه يک اصل واحد را در حيات داخل حزبی تشکيل می
در بعضی .  لنينيستی است–کسيستی ی احزاب ماراجرای دقيق آن شرط ضرور زندگی داخل

شود ولی نه در سازمان های  لتری نيز در اين باره سخن گفته میواز احزاب غير پر
بورژوازی و نه در احزاب فرمايشی و دستوری عملاً و واقعاً اين اصل  اساسی مراعات نمی 

تخاب واقعی ان و دمکراسی ونه بيان آزاد عقايد  گردد ، نه انضباط و مرکزيتی در کار است و
ن که دارای جهان بينی ، يک حزب طراز نوييک حزب کارگری. ارگان های رهبری

 لنينيستی و برنامه عمل روشن است نمی تواند فعاليت خود، زندگی درون  ـمارکسيستی 
حزب طبقه کارگر يک ارگانيسم تکامل يابنده . حزبی را جز بر اين اساس شالوده ريزی کند

حزب نيز بر . نتيجه مبارزه اضداد در درون آنستمثل هر پديده ديگر، تکامل آن است و 
اثرمبارزه درون حزبی رشد و  تکامل می يابد و تصور حزب بدون تضاد و مبارزه درونی 

منتهی اين مبارزه درون حزبی و . يالکتيکی و خارج از دنيای واقعيتتصوريست غير د
بايست در همه شرايط براصولی که سانتراليسم  یجنبش و جوشش حيات زای داخل حزبی م

در حقيقت تنها اجرای دقيق و واقعی اين اصل است  .دمکراتيک از اهم آنهاست متکی باشد
که شرايط لازم برای رهبری جمعی را فراهم می آورد و عناصر اتفاقی و تحليل های يک 

   .کند جانبه را در تدوين سياست حزب و درنحوه اجرای آن طرد می
  :سانتراليسم به معنای اينست که   

  حزب برنامه و اساسنامه واحدی دارد  -1
حزب دارای يک ارگان عالی رهبری است که کنگره حزبی و در فاصله ميان دو  -2

 .کنگره کميته مرکزی آن را تشکيل ميدهد
ارگان های پايين تابع ارگان های مافوق و اقليت . کليه ارگان های حزبی تابع مرکزند -3

 .کثريت است تابع ا
در حزب انضباط آگاهانه و محکمی حکمفرماست که برای کليه اعضاء حزب طراز  -4

 .نوين از بالا تا پايين بدون استثناء يکسان است
  :دموکراسی به معنای اينست که

  .تمام ارگان های رهبری حزب از صدر تا ذيل انتخابی است -1
انتخاب کرده او را هر ارگان رهبری موظف است منضماً در برابر ارگانی که  -2

 .گزارش دهد
بی از طرح و بحث مسائل سياسی و تشکيلاتی در مجامع حزبی و طبق مقررات حز -3

ارگان های حزبی موظفند به نظريات توده های حزبی . حقوق لاينفک اعضاء حزب است
 .ها را مورد مطالعه قرار دهند و از آن بهره گيرند  توجه کنند و تجارت آن

 راليسم و دموکراسی دو روی يک مدال هستند يکی بدون ديگری نمیبدين ترتيب سانت  
دموکراسی بدون مرکزيت يک ليبراليسم و هرج و مرج و آشفتگی . تواند وجود داشته باشد

شود و سانتراليسم بدون دموکراسی به  سازمانی و اضمحلال وحدت اراده و عمل بدل می



اگر اصل . شود  میه های حزبی منتهیاعمال روش های فرماندهی و تحجر و بريدن از تود
، دموکراسی درون حزبی به سانتراليسم م دمکراتيک بدون خدشه رعايت گرددسانتراليس

 به دموکراسی لازم ياری می کند و سانتراليسم درون حزبی نيز محکم و سالم کمک می
از نظر از آنچه گفته شد اهميت اصل سانتراليسم نه تنها از نظر تشکيلاتی بلکه . رساند

سياسی نيز برای تعيين سياست صحيح و استراتژی و تاکتيک درست در مبارزه برون حزبی 
  . شود روشن می

کی از دو جهت اين اصل تقويت واضح است که بنا به شرايط و اوضاع ممکن است ي  
مثلاً در شرايط کار مخفی هنگامی که دشمن با تمام وسائل و نيرو عليه حزب برخاسته و . يابد
دهد دموکراسی حزبی ناچار محدود  زمان های آن را در معرض ضربات شديد قرار میسا
، انتخاب  ارگان های رهبری ها و کنفرانس ها غير منظم می شود، تشکيل کنگره شود می

دهد، تماس و ارتباط مستقيم با توده های حزبی  اکثراً جای خود را به انتصاب افراد می
وظيفه حزب طراز نوين است که . ستت اين شرايط گذراولی در هر صور. شود محدود می

خاطر پيروزی به اطر تعيين سياست  اصولی و درست، خه خاطر بقا و رشد حزب، ببه 
اين اصل . راليسم دموکراتيک را اجراء نمايد، اصل خدشه ناپذير سانتآرمان های حزبی

ز آن با ساير دستجات و اساسی زندگی تشکيلاتی حزب طبقه کارگر و از مهم ترين وجوه تماي
  . لتری و فرمايشی استواحزاب غير پر

  
   ستون پنجم-56

    
خدمت دشمن قرار دارند و در پشت جبهه به  به معنای خائنين پنهانی است که در

عبارت ستون پنجم نخستين بار در زمان جنگ های . زنند  عمليات خرابکارانه دست می
در آن هنگام ارتجاع داخلی به  .ار برده شدکبه  1936-39خلی اسپانيا در سال های دا

 دولت فرماندهی فرانکو به کمک فاشيست های آلمانی و ايتاليايی عليه مردم اسپانيا و
  . جمهوری نوبنياد می جنگيدند

سوی به  فرانکو در راس چهار ستون ارتشی ژنرال مولا يکی ازسرکردگان سپاه  
او در آن هنگام گفت من يک ستون . م شکندهجمهوری خواهان را در رفت تا مادريد پيش می

سود به مقصود او خائنينی بودند که در داخل شهر پنهانی . پنجم هم در داخل مادريد دارم
از آن پس ستون پنجم برای نشان . کردند فرانکو وعليه زحمتکشان انقلابی خرابکاری می

  . رود  کار میدادن خائنين و عمال دشمن در داخل يک حزب يا سازمان يا کشور به
  

  )Capitalisme(  سرمایه داری-57
    

  اقتصادی است که جانشين فئوداليسم میـداری آن مرحله از تکامل اجتماعی سرمايه 
سرمايه داری آخرين نظام مبتنی بر استثمار است و بر شالوده مالکيت خصوصی . شود

  . سائل توليد و استثمار استوار استسرمايه داری بر و
اصل خريد  گيرد و تقريباً همه چيز در اين دوران شکل کالا به خود می: يیتوليد کالا  

توليد کالايی قديم تر از توليد سرمايه داريست  . بر کليه شئون اقتصادی حکومت داردو فروش 
در محله تلاشی فئوداليسم توليد .  سرمايه داری نيز وجود داشته استو  در جوامع پيش از
گيرد و بالاخره در دوران سرمايه  يدايش توليد سرمايه داری قرار میکالايی ساده بر پايه پ

. گيرد داريست که توليد کالايی تفوق کامل حاصل کرده و تمام رشته های  توليد را در بر می
توليد کالايی ساده پيشه وران . شود نيروی کار در جامعه سرمايه داری، خود به کالا مبدل می

فرادی توليد کننده قرار دارد، در حالی که توليد کالايی سرمايه داری و دهقانان بر پايه کار ان
مرحله ابتدايی توليد سرمايه داری همکاری . بر مبنای استفاده از کار افراد ديگر استوار است



شود که شکلی از اجتماعی شدن کار است  سرمايه داری خوانده می )  cooperation(ساده 
ت هم کار هم و به موازا کند تا با بگير را اجير می ان مزدسرمايه دار عده ای ازکارگرو 

علت به در اين شکل ). مثلاً برخی از کارگاه های قاليبافی ايران(مشخصی را انجام بدهند 
  .شود کار جمعی، در وسائل توليد صرفه جويی می

ز از نظر تاريخی رشد مناسبات توليدی سرمايه داری در اروپای غربی از قرون وسطی آغا
 اواخر قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزدهم است که توليد ماشينی آغاز می ولی در. شود می
فاکتورها و کارگاه های پيشه کارخانجات مجهز با ماشين و تکنيک صنعتی جای مانو. شود
گردد که در آن  گيرد، در کشاورزی موسسات بزرگ سرمايه داری تاسيس می ری را میو

  .کنند همراه با ماشين های کشاورزی کار میکارگر کشاورزی مزد بگير 
کار . ارزش است، قانون اضافه  و توده محرکه توليد سرمايه داریقانون اساسی   

رسد  خود کارگر میبه صورت دستمزد به گير علاوه بر ارزش نيروی کار که کارگر مزد ب
اين . رسد یکند که به رايگان به صورت سود بدست سرمايه دار م ارزش بيشتری ايجاد می

قسمت ارزش اضافی نام دارد و اساس استثمار طبقه کارگر در جامعه سرمايه داری و منبع 
در دوران سرمايه داری کارگر ظاهراً آزاد و مالک . يدهد ثروت سرمايه داران را تشکيل م

نيروی کار خود است ولی او مجبور است برای ادامه زندگی نيروی خود را به سرمايه دار 
در اين دوران صاحبان صنايع، مالکين و بازرگانان، . بفروشدای وسائل توليد است که دار

که بهره کشانند کارگران مزدبگير و ) يعنی روستا نشينان سرمايه دار(بانکداران و کولاک ها 
  . کنند دهقانان زحمتکش را استثمار می

 کارخانه ها و   سرمايه داری با توسعه توليد، با جمع کردن ميليون ها کارگر در  
فابريک ها و اجتماعی کردن پروسه کار به توليد خصلت اجتماعی می بخشد ولی حاصل کار 

اين تضاد اساسی . گردد، يعنی خصلت خصوصی دارد به وسيله سرمايه داران تصاحب می
  .تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و شکل تصاحب خصوصی سرمايه داری. سرمايه داريست

کند زيرا  طور عينی شالوده نابودی خويش را پی ريزی میبه  سرمايه داری خود  
در اثر اين تضاد . کند خصلت اجتماعی توليد، مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد را طلب می

تقاضا و قدرت پرداخت جامعه : شود اساسی است که هرج و مرج و بحران اقتصادی پيدا می
چند گاه يک بار توليدکنندگان  ود صنعتی هر، بحران و رکماند از بسط دامنه توليد عقب می

ع طبقه کارگر و توده های کشاند، وض کوچک تر را بيش از پيش به ورشکستگی می
با رشد سرمايه داری استثمار . شود طور مطلق بدتر میبه نسبی و حتی  طوربه زحمتکش 

 خرده گردد، دهقانان خانه خراب و عناصر ورشکست شده وحشيانه تر و محيلانه تر می
، اختلاف طبقاتی و ستم ملی شديد ونی می يابد، ظلم ونابرابری اجتماعیبوژوازی مرتباً فز

  .آورد بار میبه  و مصائب فراوانی برای زحمتکشان شود، جنگ های غارتگرانه آلام می
راه حل تمام اين مشکلات جز با بر انداختن تضاد سياسی جامعه سرمايه داری يعنی   

  . اليستی بر پايه مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد ميسر نيستايجاد جامعه سوسي
ه سرمايه داری تاريخ مبارزه بی لتاريا در جامعوماهيت سرمايه داری و وضع پر  

جامعه و از مهم ترين  لتاريا وبورژوازی که منطبق با قوانين رشدومان طبقاتی بين پرا
که نيروهای مولده را به  ز آنسرمايه داری پس ا. سرچشمه های تکامل سرمايه داريست

، اگر قرن بيستم. شود ميزان عظيمی رشد داد خود به بزرگترين مانع پيشرفت جامعه بدل می
ميليون نفر پايان  اين قرن رشد عظيم نيروهای مولده و تکامل علم و فن هنوز به فقر صدها
کرده گناه آن فقط به  نداده و وفور نعمت مادی و معنوی را برای همه افراد روی زمين تامين ن

مناسبات توليدی موجود در  تصادم روز افزون بين نيروهای مولده و. گردن سرمايه داريست
اسارت  مقابل بشريت وظيفه آزاد ساختن نيروهای پرتوان مولده افريده انسان را از بند

امعه خير و صلاح ج دست آوردها در مناسبات سرمايه داری قرار داده است تا اين نيروها و
  . مورد استفاده قرار گيرد



برای هميشه استثمار را براندازد، لتاريا آنست که ووظيفه بزرگ و رسالت تاريخی پر  
در اين پيکار . جامعه کمونيستی بدون طبقات را پديد آورد ،سرمايه داری را نابود کند

ری به تنگ آمده يتواند و بايد تمام توده های زحمتکش را که از نظام سرمايه دا لتاريا موپر
و ساختمان جامعه نوين رهبری کل سازد و برای از بين بردن استثمار سرمايه داری تشاند م
  .کند 

در کشور ما نيز هدف و دورنمای اجرای نقشه های رژيم  کنونی عبارتست از   
 صورتی ناپيگيرآن هم دربه وابسته هم در کادر محدود و  ، آنیاستقرار سيستم سرمايه دار

، در عصری پيمايد  که در مقياس جهانی سرمايه داری دوران افول و زوال خود را میزمانی
  .دهد تشکيل می که گذار به سوسياليسم مضمون عمده آن را

با توسعه مناسبات سرمايه داری در ايران همانطور که در سند تحليلی از وضع   
نه تنها عقب افتادگی ، شود گفته می) 1348(کشور ما منتشره از جانب حزب توده ايران 

شود بلکه تضادهای دردناک ديگر اجتماعی که ناشی از استثمار  ديرينه ايران جبران نمی
سرمايه داری و غارتگری امپرياليستی است با دردهای گذشته پيوند می يابد و سرانجام با 

يع ب سرتوجه به اينکه جهان معاصر در سايه انقلاب شگرف علمی و فنی با آهنگی به مرات
. شود ، فاصله کشور ما از کشورهای پيشرفته باز هم بيشتر میتر از گذشته تحول می يابد

محققاً راه . نی ميهن پرست و ترقی خواه باشدچنين دورنمايی نمی تواند مورد قبول هيچ ايرا
با توجه به تحولات اوضاع جهان و ايران  اساساً . و پيشرفت کشور ما از اين سو نيستترقی 
  .  تنها راه نيست بلکه گمراهی استاين نه

  
   سطح زندگی -58

    
درک مفهوم اين اصطلاح و جوانب مختلف آن حائز اهميت است زيرا ما را با يکی 

 اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است ـصادی که با ماهيت دوران اقتصادی از مقولات مهم اقت
ايی که تعيين پايه و سفسطه هسازد و به بسياری از عوامفريبی های سطحی و بی  آشنا می

د ر . دهد کند پاسخ می عوامل فرعی و ظاهری منحصر و محدود میبه سطح زندگی را 
  . شود ايران چنين ادعاهايی بی پايه و سفسطه های ظاهری زياد انجام می

سطح زندگی چيست؟ سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود   
سطح زندگی به ميزان و چگونگی . رود  کشور بکار میمصارف مادی و معنوی اهالی يک 

 اجتماعی و در ـاشته و در فرماسيون های اقتصادی ارضاء حوائج مادی و معنوی بستگی د
سطح زندگی . کند مراحل مختلف رشد تاريخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می

د مدت و کوتاه مدت و ، در آمد اهالی، ميزان مصرف کالاهای بلنتوليد اجتماعیبه مستقيماٌ 
  . ائج فرهنگی و بهداشتی وابسته استچگونگی ارضاء حو

ميزان درآمد به  . ص های تعيين کننده سطح زندگی استدر آمد اهالی يکی از شاخ  
  :چند عامل بستگی دارد

 درآمد نقدی يعنی دستمزد کارگران، حقوق کارمندان، تقاعد، مستمری ها، اضافه –اول 
ينه های تحصيلی و خانوادگی، کمک های نقدی به بيکاران و معلولين،  دستمزدها، کمک هز
واضح است هر چه اين درآمد نقدی بيشتر باشد امکان رفع نيازمندی . جوائز نقدی و غيره

  .شود همين جا ختم نمیبه ، ولی مسئله های زندگی بيشتر و سطح زندگی بالاترست
کالاها و خدمات، زيرا چه بسا ممکن است  سطح قيمت ها و خلاصه گرانی يا ارزانی –دوم 

 سال پيش سه برابر شده باشد ولی چه فايده اگر در 20مثلاً ميزان حقوق و دستمزد نسبت به 
ور است مثلاً پنج برابر شده همين مدت قيمت اجناس و خدمات که برای رفع نيازمندی ها ضر

 د سطح زندگی پايين تر میپس هر چه گرانی شديدتر شود و هزينه زندگی بالاتر رو. باشد
  . ، البته به همان نسبت درآمد ترقی نکندرود



برخی   درآمدهای جنسی که مخصوص اقشار خاصی از جامعه به ويژه دهقانان و–سوم 
  .گيرند رآمد خود را به صورت جنس تحويل میحمتکشان ديگر  است که قسمتی از دز

گيرد  ا و ساير موسسات صورت میميزان خدمات مجانی که به حساب دولت يا شهرداری ه
، استفاده از در سطح زندگی موثر است، مثلاً آموزش وپرورش، کتاب، کمک های بهداشتی

د در بالا بردن سطح بيمارستان و آسايشگاه و غيره اگر مجانی باشد مستقيماً و به ميزان زيا
  . زندگی موثرست

وزش کمر شکن، مخارج که وقتی شهريه ها گزاف، کتاب گران، مخارج آم حال آن  
  .رود دکتر و دارو وبيمارستان زياد باشد قسمت زيادی از درآمدها به اين  ترتيب از بين می

در مقابل ادعاهای بی پايه هيئت حاکمه در مورد بالا رفتن جدی سطح زندگی و رفاه   
 پرنور مردم و سفسطه هايی نظير استناد به فراوانی اتومبيل سواری در پايتخت و خيابان های

 ها نمودار سطح زندگی مردم را معرفی می و ويترين های پر از کالاهای خارجی که اين
  .کنند، در سطح زندگی اکثريت مردم ايران تغيير مهمی حاصل نشده است

اگر چه به طور کلی يکی از اساسی ترين شاخص های رشد سطح زندگی ازدياد   
 طبقاتی برحسب موقعيت و مقام اجتماعی درآمد ملی است، ولی توزيع درآمد ملی درجوامع

در جامعه سرمايه داری که مشتی ثروتمند صاحب وسائل توليد . گيرد افراد جامعه انجام می
کنند سهم بزرگی از درآمد ملی را به  اکثريت عظيم اهالی يعنی زحمتکشان را استثمار می

يکا با ميليون ها واضح است که درآمد مثلاً مورگان ها در آمر. دهند خود تخصيص می
مريکايی تفاوت فاحش دارد به همان گونه که درآمد ثابت ها و القانيان ها و اخوان ها آکارگر 

به . و جمع درباريان با درآمد ميليون ها کارگر و دهقان ايرانی زمين تا آسمان متفاوت است
ط سرانه تعداد جمعيت کشور و تعيين درآمد متوسبه همين جهت تقسيم مساوی درآمد ملی 

  . ساليانه برای تشخيص سطح زندگی مردم شاخص نارسا و کافی است 
. به علاوه جهان سرمايه داری تنها آمريکا و انگلستان و آلمان غربی و فرانسه نيست  

سوئد و   اجتماعی تنها سطح زندگی امريکا،–در مقام مقايسه و ارزيابی سيستم اقتصادی 
در دنيای سرمايه داری در جنب درآمد سرانه . بيش نيستکانادا را در نظر داشتن سفسطه ای 

 دلاری 50 و 40، 30 دلاری آمريکا ، کانادا و آلمان غربی درآمد سرانه 4000 و 1500
ها  ايران نيز قرار دارد و غارت اين کارگران معدن و دهقانان و قاليبافان بليوی، هند، کنگو و

شد سرمايه د اری و مناسبات نو استعماری راه ر. ها نيز هست يکی از علل پروار شدن آن
ری بسيار بالا بردن جدی سطح زندگی مردم و رفاه زحمتکشان در کشورهای کم رشد را ام

 نمونه بارز و گويای کشورهای. سو آينده تاريک است از آن. سازد دشوار وحتی محال می
ا ايران تفاوت  سال پيش ب30مانی و لهستان که و، ردر سابق کم رشدی نظير بلغارستان

چندانی نداشتند و جمهوری های آسيايی شوروری که قبل از انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر 
دهد که بالا بردن سريع  و جدی سطح  روز هم عقب مانده تر بودند نشان می از ايران آن

  .از اين سو آينده تابناک است. زندگی در سايه نظام سوسياليستی امکان پذير است
  

   )Sectarisme( اریسم  سکت-59
    

اين لغت از واژه . يعنی بريدن از توده ها و تبديل شدن به يک دسته جدا از خلق
ه و جدا از به معنای فرقه، گروه، دسته کوچک  و در بروی خود بست مشتق شده و» سکت«

 يکی از انواع معنای سياسی خود در نهضت کارگری سکتاريسم در. مردم استعمار شده است
سياستی است که به جدا شدن حزب کمونيست از توده وسيع  ،ونيسم چپ استاپورت

وجه مشخصه سکتاريسم روش منفی آن نسبت به مبارزه برای . شود زحمتکشان منجرمی
وحدت طبقه کارگر و ايجاد جبهه واحد ملی و در راه خواست های عمومی خلق و شعارهای 

. کتيکی و صنفی استاه خواست های تاعمومی نظير دموکراسی و استقلال ملی و يا در ر



سکتاريست ها برای . ده ها از ويژگی های سکتاريسم استجلو دويدن و يا عقب ماندن از تو
 مبرم سنديکايی  و پارلمانی و پيکار برای خواست های شعارهای روز و مبارزات صنفی و

ل همبستگی و سکتاريست ها يا سکترها در صحنه جهانی اص. تاکتيکی اهميت قائل نيستند
، نهضت رک سه نيروی عمده ضد امپرياليستی، يعنی کشورهای سوسياليستیمبارزه مشت

  .ايه داری پيشرفته را قبول ندارندآزاديبخش ملی و جنبش کارگری در کشورهای سرم
تند و  سکتاريسم زائيده جمود و دگماتيسم و چپ روی است و در پوسته تنگ خود می  

کند و به محافظه کاری و  گونه تماس و ارتباطی را قطع میبا زندگی و توده مردم هر
ظه کاری و کند و به محاف توده مردم هر گونه تماس و ارتباطی را قطع می تحريف اصول و

. تيک پروسه های اجتماعی می انجامد لنينيسم و فراموشی ديالکـتحريف ا صول مارکسيسم 
کند و در   قشرهای متحد کارگر جدا می،  حزب طبقه کارگر را طبقات وسکتاريسم در جامعه

زند و موجب  حزب به مناسبت شيوه غلط خود در مبارزه درون حزبی وحدت را به هم می
از نظر محتوی فلسفی خود، سکتاريسم نوعی سبک ذهنی در تفکر و  .شود تزلزل دائمی می

گروه معين را فرد را بر جمع ، مصالح افراد معين و . کند عمل است که کل را تابع جزء می
شمارد، در  بر مصالح حزب و مصالح مفروض حزب را بر مصالح نهضت و خلق مقدم می

، عضو حزب تابع مصالح حزب است و حزب تابع مصالح که جزء تابع کل  است حالی
جنبش و حل صحيح عبارتست از درک پيوند ديالکتيکی دو جهت جزء و کل و مقدم بودن و 

، چه در پيکار عمومی در جامعه و چه در داخل  سکتاريسممبارزه عليه. ه بودن کلعمد
  . حزب، از وظايف مهم حزب توده کارگر است 

  
   )  syndicat ( سندیکا -60

    
سنديکاها . اين واژه به معنای سازمان صنفی طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان  است

. صادی خود پديد شددر جريان مبارزه کارگران برای دفاع از منافع خود و بهبود شرايط اقت
در آغاز قرون هيجدهم در انگلستان آن زمان در اولين رده ) تريديونيو(نخستين سنديکاها 

در فرانسه در خاتمه قرن هيجدهم در ايالات . کشورهای سرمايه داری قرار داشت بوجود آمد
در . شدندط قرن گذشته سنديکاها تشکيل متحده امريكا در اوائل قرن نوزدهم در آلمان در اواس

ياليستی در دستور ، هنگامی که هنوز تحولات سوسن مرحله تکامل جامعه سرمايه داریآ
ش پر  اهميت و نيرومند ، سنديکاها رفته رفته به سازمان های دائمی کم و بيروز قرار نداشت

در آن هنگام هنوز حزب سياسی طبقه کارگر ايجاد نشده بود و سنديکاها دارای . مبدل شدند
مشی سياسی روشنی نبودند و اغلب طبق سنن اتحاديه های کارگری انگلستان يعنی تريدينيون 

. تصادی بلافاصله اعضاء سنديکا بودها رفتار کرده و فعاليتشان منحصر به دفاع از منافع اق
دست مشتی رهبران راست که به ورهای غربی سنديکاها  برخی از کشاکنون در

دهند افتاده، ولی از جانب ديگر نيز سنديکاهای بسيار قوی  ريستوکراسی کارگری تشکيل میآ
و فعالی در اغلب کشورهای سرمايه داری وجود دارد که مبارزه خود را تنها به دفاع از 

ی متنوع و متشکلی را عليه نظام نکرده، بلکه ضامن مبارزه سياس منافع اقتصادی محدود
به حمتکشان هستند اين سنديکاها که مظهر منافع ز. دهند سرمايه داری سازمان می

، عليه ستم ملی و تبعيض نژادی و استثمار خاطرحقوق دمکراتيک، حقوق صنفی، آزادی ملی
سنديکاهای مترقی سراسر جهان در راه وحدت زحمتکشان کشورهای . کنند مبارزه می

. جهانی فدراسيون سنديکايی جهانی است مظهر اين مبارزه متحد. کنند لف مبارزه میمخت
در کشورهايی که هيئت حاکمه ضد ملی پليس با . مانی سنديکاها محل کاراستشالوده ساز

شوند آگاه ترين عناصر  تکيه به ترور و اختناق مانع تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری می
سنديکاهايی که رهبری  برای ايجاد چنين سنديکاهای واقعی، درزحمتکش ضمن ادامه مبارزه 

آن هنوز به دست عمال دولتی است و به طور کلی در هر اتحاديه ای که توده ها در آن باشند 



شوند، در آن به فعاليت می پردازند تا خواست های واقعی زحمتکشان را منعکس  وارد می
جتمع کنند و راه تشکيل سنديکاهای مستقل و سازند و بدور شعارهای درست، توده ها را م

  . واقعی را هموار نمايند
 شکلی از انحصار سرمايه داری واژه سنديکا دارای معنای ديگری هم هست و آن  
سنديکای سرمايه داران انحصاری بر پايه موافقتنامه انحصارهای برای فروش مشترک . است

ت قيمت های انحصاری در شود و هدف آن تثبي کالاها و احتمالاً خريد مواد اوليه تشکيل می
  . بازار است

    
   سوسياليسم -61

    
شالوده استثمار و  پس از دوران های طولانی بردگی و فئودالی و سرمايه داری که بر

افتد و اصل  بهره کشی قرار داشتند در دوران سوسياليسم اصل استثمار انسان از انسان بر می
شود به همين   کارش از محصولات مصرفی جامعه حکمروا میبهره بردار هر کس به اندازه

گوييم گذار از سرمايه داری به سوسياليسم عالی ترين و عميق ترين تحول  جهت است که می
اين گذار در نتيجه انقلاب سوسياليستی انجام . تکامل جامعه بشريست و چرخش تاريخی در

  . گردد پذير می
تاريخ واقعاً . تصادی و فرهنگی بشريت استبلوغ اقجامعه سوسياليستی مرحله   

شود و به همين سبب دوران های گذشته را  انسانی جامعه بشری از اين هنگام آغاز می
گذار از سرمايه داری به سوسياليسم يکباره و به . ناميده اند» ماقبل تاريخ زندگی بشريت«

 متنوع که در طول آن ، بسيار بلکه جريانی است بغرنج و طولانی،شود فوريت انجام نمی
شود، فرهنگی نو به وجود می آيد و روبنای اجتماع از بيخ  اقتصادی جديد شالوده ريزی می

قات بهره کش و بهره ده خبری در جامعه سوسياليستی از استثمار و طب. پذيرد و بن تغيير می
ه افراد ، آزادی و تساوی واقعی همرود در سوسياليسم ستم ملی و نژادی از بين می. نيست

تا وقتی که وسائل توليد در دست عده معدودی سرمايه دار متمرکز است . شود جامه تامين می
فروش نيروی به تواند در ميان باشد تا وقتی زحمتکشان مجبور  از تساوی حقوق صحبتی نمی

خود بوده و در زير دنده های چرخ عظيم استثمار قرار دارند آزادی واقعی به دست  کار
  . مد نخواهد آ
چه بيشتر و حداکثر  خاطر ارضای هربه ر سوسياليسم رشد اقتصاد و فرهنگ د  

نيازمند بهای مادی و معنوی روزافزون همه افراد جامعه و از طريق رشد و تکامل مداوم 
چنين است . گيرد توليد بر شالوده عالی ترين تکنيک و آخرين دستاوردهای دانش صورت می

  .وليدی و خصلت و هدف جامعه سوسياليستیشالوده اقتصادی و روابط ت
در اين جامعه روابط توليدی که اجتماعی است با خصلت نيروهای توليدی که آن هم   

. اجتماعی است تطابق دارد و همين تطابق علت اساسی رشد سريع و مداوم اقتصادی است
. يابد میوسيله برنامه جامع رشد و تکامل به  حيات اقتصادی جامعه سوسياليستی سراسر

تاريخ بالنسبه کوتاه موجوديت جامعه سوسياليستی به آشکارترين و غير قابل انکارترين وجهی 
 کرده و راه برتری اين جامعه و اقتصاد آن را بر سرمايه داری و اقتصاد سرمايه داری ثابت

ان ، راه ترقی سريع، راه تامين رفاه روز افزون توده های مردم را نشنجات از عقب ما ندگی
 گيرد ولی جزء بسيار جوامع سرمايه د اری هم صورت می رشد اقتصادی در. ستداده ا

شود و اين  هم در نتيجه مبارزات طولانی مردم نصيب زحمتکشان مین ناچيزی از ثمرات آ
سرمايه داران معدود صاحب وسائل توليد هستند که قسمت اعظم نتايج  اين رشد را تصاحب 

د اقتصادی در جامع سوسياليستی متوجه ارضاء هر چه کامل تر حالی که رش کنند، در می
  . حوائج مادی و فرهنگی همه اعضاء جامعه است



، جامعه سوسياليستی از گراز نظر اجتماعی در نتيجه از بين رفتن طبقات استثمار  
 و هر شود طبقات دوست يعنی طبقه کارگر و دهقانان و قشر اجتماعی روشنفکران تشکيل می

 جامعه بيشتر رو به تکامل رود تفاوت های اساسی ميان کار بدنی و کار فکری بين چه اين
امعه يعنی کمونيسم اين تفاوت شود و در مرحله دوم عالی تر اين ج شهر و ده بيشتر زائل می

  . رود کلی از بين میبه ها 
ی اساس بهره وری شخص از نعم اجتماعی است و رکار در جامعه سوسياليستی ام  
به سوسياليسم . برد و اوج می يابد س مطابق کار و لياقت و استعداد و خدمتش سهم میهر ک

طور به چنين است . دهد جای اصل سرمايه اصل کار را منشاء ارزيابی خود قرار می
خلاصه مطالبی در توضيح سوسياليسم و جامعه سوسياليستی که آن را به نحو ذيل نيز تعريف 

  :کرده اند
زمان مالکيت جمعی بر وسائل اساسی توليد و مبادله،  رت است از تحقق همسوسياليسم عبا« 

های مادی  اعمال قدرت سياسی طبقه کارگر و متحدين آن، ارضاء هر چه کامل تر نيازمندی
زم برای تجلی کامل شخصيت ايجاد شرايط لا و معنوی دائماً در حال افزايش اعضاء جامعه و

  ».هر فرد
ان گذار از سرمايه داري به سوسياليسم در آشورهاي مختلف بايد اضافه آرد آه جري

. گيرد صور مختلف انجام ميبه ي بسيار متنوع و گوناگون است و در شرايط مختلف تاريخ
هر خلقي آه گام در جاده رشد سوسياليستي مي گذارد صورت ويژه و خاصي از آن را آه با 

 آن، با خصوصيات فرهنگي و اجتماعي شرايط آن آشور با درجه تكامل آن، با سنن و تاريخ
با وجود همه اين ويژگي هاي ملي . دارد آند ارائه مي آن  و عوامل ويژه ديگر آن تطبيق مي

ها، جريان انقلاب سوسياليستي و ايجاد  و خصوصيات هر آشور و اهميت فراوان آن
ن، انجام رهبري طبقه آارگر و حزب آ. سوسياليسم داراي يك رشته قوانين علم نيز هست

انقلاب سوسياليستي به اين يا آن صورت، وحدت زحمتكشان، استقرار مالكيت اجتماعي، 
، انقلاب سوسياليستي در زمينه فرهنگ و ايدئولوژي، بر افكندن ستم ملي و امل طبق نقشهتك

در سند اصلي آنفرانس جهاني . لتري از اين قبيل استواجراي سياست انترناسيوناليسم پر
  :شود گفته مي) 1961(يست و آارگري احزاب آمون

نظام اجتماعي . سوسياليسم  افق رهايي از امپرياليسم را به بشريت نشان داده است«  
نوين مبتني بر مالكيت اجتماعي بر وسائل توليد و حاآميت زحمتكشان قادر است برنامه اي و 

ي زحمتكشان را بي بحران اقتصاد را به سوي خلق ها تامين آند، حقوق اجتماعي و سياس
تضمين نمايد، شرايط را براي دموآراسي واقعي، شرآت واقعي توده هاي عظيم مردم در 

ه جامعه، براي تكامل همه جانبه شخصيت فرد، براي برابري حقوق و ملل و دوستي رادا
در عمل ثابت شده است آه فقط سوسياليسم قادر به حل آن مسائل . ها ايجاد نمايد فيمابين آن

  .  است آه در برابر بشريت قرار گرفته استبنيادي
  

   سه جریان عمده ضد امپریاليستي-62
    

، آشورهاي سوسياليستي و جنبش آزاديبخش ملي و مبارزه طبقه در جهان آنوني
آارگر آشورهاي سرمايه داري پيشرفته سه شاخه نيرومند شط عظيم تحولات اجتماعي را 

 دوران سوسياليستي انتقال ميبه دوران سرمايه داري انساني را از دهند آه جامعه  تشكيل مي
  .دهد

ها هستند آن سه جريان عمده اي آه در جهان امروزي آار مبارزه عليه  اين  
 امپرياليسم و سرمايه داري را از پيش مي برند و جامعه بشري را به مرحله نويني ارتقاء مي

  :دهند 



 ايجاد – اتحاد شوروي –يستي جهان در نتيجه انقلاب سوسياليستي اولين دولت سوسيال -1
پس از جنگ دوم جهاني در آسيا و اروپا وامريكاي لاتين يك عده آشورهاي ديگر نيز .  شد 

حكومت زحمتكشان را مستقر ساخته اند و هم اآنون دست اندرآار ساختمان سوسياليسم و 
ق است ، استثمار در اين آشورها وسائل توليد ومبادله در مالكيت همه خل. آمونيسم هستند 

فرد از فرد برافتاده و در همه شئون اقتصادي ، سياسي، فرهنگي و اجتماعي زندگي نويني 
در اين آشورها با تحولات بنيادي آه ايجاد شده و در آينده عميق تر و وسيع .  ايجاد ميگردد

تقويت آشورهاي سوسياليستي و تحكيم و . تر خواهد شد جامعه آمونيستي به وجود خواهد آمد
همه جانبه اقتصادي ، اجتماعي و نظامي آنها مهم ترين و عظيم ترين نيرو در مبارزه ضد 

هر حزب وجمعيت و فردي آه صادقانه خواستار استقلال و بهروزي و . امپرياليستي هستند 
آزادي آشور خويش و واقعاً مخالف امپرياليسم واستثمار و استعمار باشد نميتواند  اين قدرت 

  .بارزه ضد امپرياليستي را نفي آند و ناديده انگارد عمده م
جريان دوم نهضت آزاديبخش ملي است آه به ويژه پس از خاتمه جنگ دوم جهاني  -2

در آشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره و وابسته آسيا و افريقا . اوج بي سابقه اي يافته است
البته بين اين . روز افزون آنسته بي امان و قدرت و امريكاي لاتين، جهان شاهد اين مبارز
اين فرق هم در محتوي اجتماعي دو جريان وجود . جريان و جريان سوسياليستي فرق هست
هدف مبارزه نهضت آزادي بخش ملي در اين مرحله . دارد و هم در هدف هاي بلافاصله آنان

 مشترك وجه. آسب استقلال سياسي و اقتصادي و برانداختن سلطه و نفوذ امپرياليسم است
اساسي بين اين دو جريان آنست آه هر دو عليه امپرياليسم آه شكل معاصر سرمايه داريست 

براي خلق هاي اين آشورها نهضت . آنند و هر دو دشمني مشترك دارند مبارزه مي
مل ملي و اجتماعي به شمار مي آزاديبخش ملي يك مرحله ضروري و اساسي براي آزادي آا

آزاديبخش ملي جز با تشخيص دشمن يعني امپرياليسم از دوست و پيروزي نهضت هاي . رود
تمامي تحول جامعه بشري طي ربع . اور خود آه جنبش سوسياليستي است امكان پذيرنيستي

 . آند ها را اثبات مي قرن اخير اين واقعيت و ضرورت همگامي و اشتراك عمل آن
 وسيعي است آه در خود و اما جريان سوم، آن جريان توده اي و دموآراتيك مترقي -3

در اين . آشورهاي امپرياليستي وجود دارد و طبقه آارگر عامل عمده آن و در پيشاپيش آنست
 شود از تجمع و آشورهاي صنعتي پيش افتاده سرمايه داري با خشونت و حيله آوشش مي

 توده حال با اين. ر طبقه آارگر جلوگيري به عمل آيددوبه اتحاد همه طبقات و اقشار مترقي 
هاي مردم و اقشار مختلف در اين آشورها عليه انحصارها و در راه دموآراسي و صلح و 

رگري داخل آشورهاي اين جريان نهضت توده اي و آا. آنند سوسياليسم مبارزه مي
امپرياليستي نيز در تحول وقايع جهان تاثير جدي داشته و نقش بزرگي در مبارزه ضد 

 . آند امپرياليستي ايفا مي
روشن است آه هر فرد مترقي و هر حزب و جمعيت ضدامپرياليستي طبعاً بايد طرفدار اتحاد 

در مرحله آنوني برخي عناصر چپ . اين سه جريان و مبارزه مشترك عليه دشمن واحد باشد
 رو يا چپ نما آه به اشكال مختلف بروز آرده اند لزوم وحدت  اين سه جريان را نفي مي

. شود آار مستقيماً به نفع امپرياليسم آه دشمن مشترك است تمام مي ينواضح است آه ا. آنند
ديگر آشورهاي  برخي از اين چپ نماها ماهيت انقلابي آوشش هاي اتحاد جماهير شوروي و

ها ارزش اساسي و  آن. آنند سوسياليستي را براي تحكيم و تقويت نظام سوسياليستي نفي مي
ها  آن. را منكرند نمونه وار آن  غني و پيشرفته و تاثيرساز ايجاد جامعه سوسياليستي دوران

آنند و يا دست  نقش انقلابي طبقه آارگر و سازمان سياسي متشكل وي يعني حزب را نفي مي
  .گيرند آم مي

چپ روها اين واقعيت اساسي را آه محتوي جريان تحول تاريخي معاصر مبارزه بين   
حتي آوشش  گيرند و اشكال مختلف آنست ناديده ميسرمايه داري وسوسياليسم با همه تنوع و 

آنند آه نهضت هاي نجات بخش ملي را از دو جريان ديگر يعني آشورهاي سوسياليستي  مي



آاملاً واضح است آه چنين . ها را در مقابل هم قرار دهند و نهضت آارگري جدا آنند و آن
 وهاي ضد امپرياليستي تفرقه ميآوششي آب به آسياب امپرياليسم مي ريزد، زيرا در ميان نير

  . اندازد و براي امپرياليست ها هيچ چيز به اندازه اين تفرقه سود آور و خوشحال آننده نيست
انقلاب واقعي در دوران ما بي شك طرفدار همبستگي و اتحاد اين سه جريان ضد   

با تكيه بر . امپرياليستي و دورنماي تحول آن به سوي مقصد غايي سوسياليسم و آمونيسم است
به استقلال جنبش اين اشتراك منافع و اتحاد عمل و همبستگي آامل، مارآسيست ها همواره 

، خلق ها، دول و احزاب نيز توجه دارند و معتقدند آه در هر آشور طبق شرايط مشخص ها
اين همبستگي و اتحاد در هر سطح و . آن ويژگي هاي انكارناپذير را بايد در نظر داشت

همبستگي بين آشورهاي سوسياليستي براي دفاع از دستاوردهاي خويش : ي لازم استزمينه ا
ي آارگري بر پايه همكاري و آمك متقابل، همبستگي بين آشورهاي سوسياليستي و جنبش ها

، همبستگي بين جنبش آارگري در مجموع خود و نهضت در آشورهاي سرمايه داري
  . آزاديبخش ملي

هر عمل و . صورت امپرياليسم استبه ود دشمن مشترك اين همبستگي ناشي از وج  
سياستي آه امپرياليسم را تضعيف آند در عين حال هم به آشورهاي سوسياليستي، هم به 

 از سه جنبش داراي البته هريك. آند نهضت رهايي بخش و هم به جنبش آارگري آمك مي
به خود هستند ولي شكل هاي مبارزه و وجوه تمايز مخصوص  ، مسائل ووظايف خاص خود

 اين سه نيرو گشوده نخواهد آند آه در آينده جز با اتحاد تحليل جامعه بشر آنوني ثابت مي
هر سه جريان به حل تضاد عمده و اساسي عصر ما يعني تضادي آه بين دو نظام . شد

اين سه جريان با . آند سود سوسياليسم آمك ميبه ه داري و سوسياليستي وجود دارد، سرماي
رزمند و هر يك به نوبه خود در همبستگي با يكديگر بشريت را از حيطه نفوذ  پرياليسم ميام

سند اساسي . اين تحولي است طولاني و غامض و تاريخي. آند سرمايه داري خارج مي
  :شود با اين جملات آغاز مي) 1969(آنفرانس بين المللي احزاب آمونيست و آارگري 

در مبارزه عليه امپرياليسم سه . رومندي گسترش مي يابددر جهان پروسه انقلابي ني«   
سيستم جهاني سوسياليسم، : گردند و اين سه نيرو عبارتند از نيروي عظيم معاصر متحد مي

مشخصه مرحله آنوني افزايش امكانات . طبقه آارگر بين المللي و جنبش آزاديبخش ملي
ين حال خطرات ناشي از امپرياليسم در ع. پيشروي نوين براي نيروهاي انقلابي ومترقي است

 امپرياليسم آه بحران عموميش ژرف تر مي. و سياست متجاوزانه آن نيز افزايش مي يابد
دهد و همچنان سرچشمه خطر دائمي  شود ستمگري خود را بر بسياري از خلق ها ادامه مي

مام وضعي آه پيدا شده وحدت عمل آمونيست ها و ت. براي صلح و ترقي اجتماعي است
آند تا بتوان با استفاده حداآثر از تمام امكانات نوين  نيروهاي ضد امپرياليستي را ايجاب مي

  .تعرض وسيع تري را بر امپرياليسم و نيروهاي ارتجاعي و جنگ انجام داد
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يعني اولاً هدف ها و آماج هايي آه يك طبقه اجتماعي در مبارزه براي تامين و حفظ 
ها اين منافع حفظ شده يا  آند و ثانياً اساليب و شيوه هايي آه به آمك آن  تعقيب ميمنافع خود

مهم ترين جزء متشكله سياست در درجه اول عبارتست از امور . به آرسي نشانده مي شود
مربوط به شرآت در آارها و مسائل دولتي، راه و رسم حكومت و آشورداري، مشي دولت و 

  . وي فعاليت دولتتعيين اشكال وظايف و محت
قتصادي هر سياست منعكس آننده مبارزه طبقاتي است و در آخرين تحليل وضع ا  

  .است » بيان متبلور و متمرآز اقتصاد« سياست طبق تعريف لنين . طبقه تعيين آننده آنست
نهادها و هدف ها و شيوه هاي سياسي بر شالوده تغيير و  تغيير و تكامل موسسات و  

البته اين وابستگي ديالكتيكي است و آنچه گفته . گيرد دي جامعه صورت ميرشد نظام اقتصا



نهادها و انديشه هاي سياسي آه خود بر . نفعل و غير فعال بودن سياست نيستشد به معناي م
 گردند به نوبه خويش تاثير جدي و فعال بر تكامل اقتصاد مي شالوده اقتصادي پديد مي

آرد  اليت سياست را خاطرنشان ساخته و هميشه تصريح ميلنين بويژه اين نقش فع. گذارند
  . اري و غيره بايد موضع سياسي داشتآه در مقابل همه مسائل اقتصادي، سازماني و اد

مناسبات بين طبقات . سياست داخلي و سياست خارجي: شود معمولاً سياست به دو قسمت مي
مناسبات بين دولت ها و بين . تو بين ملت ها در داخل يك آشور جزيي از سياست داخلي اس

احزاب آمونيست سياست خود .  المللي جزئي از سياست خارجي استخلق ها در صحنه بين
را نه بر شالوده تمايلات ذهني بلكه بر تعيين دقيق و علمي ضروريات حيات مادي جامعه، 

 سياست احزاب آمونيست بر پايه تئوري. آنند وضع طبقات وتناسب نيروها تدوين مي
ها به سود   لنينيسم بر شالوده شناسايي دقيق قوانين تكامل اجتماعي و استفاده از آن-مارآسيسم

  . جامعه متكي است
يك سياست صحيح، يك مشي سياسي درست براي اجراء و تحقق خود به آار 
سازماني متناسب و به افراد و آادرهايي آه سياست حزب را درك نموده و در راه تحقق آن 

ل به سياست جامعه واقعيت  آار و بيكاري آه درعمـكار و فداآاري آنند نياز دارد پيآار و 
 لنينستي علاوه بر تعيين سياست درست و علمي ـاز همين رو هر حزب مارآسيستي . بپوشاند

و اصولي بايد توجه خاصي به ترتيب سياسي توده هاي مردم، امور سازماني و تشكيلاتي و 
 . يدتربيت آادرهاي خود بنما

  
   سيستم انتخاباتي -64

   
سيستم انتخاباتي عبارت از ترتيبي است آه در هر آشور به موجب قوانين و آئين نامه 

 نتايج راي گيري مقرر گرديده تعيين هاي خاصي براي انتخاب ارگان هاي انتخابي آشور و
نيز   ان وسيستم انتخاباتي شرايط و حقوق و وظايف انتخاب آنندگان و انتخاب شوندگ. است

  . سازد  مشخص ميچگونگي اخذ آراء و نحوه تشكيل ارگان هاي راي گيري هر آشور را
، جنسي و ه داري با ايجاد ملاك هاي طبقاتي، مالي ، ملي، نژاديدر آشورهاي سرماي  

انتخاب ( غيره بخش قابل ملاحظه اي از توده هاي مردم زحمتكش را از شرآت در انتخابات 
طور آلي به به ، در اين آشورها سيستم انتخاباتي. سازند محروم مي) نآردن و انتخاب شد

  . شود آه تا حد امكان بتواند حاآميت طبقات استثمار گر را حفظ نمايد نحوي تنظيم مي
، راي دهندگان در انتخابات مستقيم. تواند مستقيم يا غير مستقيم باشد انتخابات مي  

ولي در انتخابات غير مستقيم يا چند . آنند آت ميمستقيماً درانتخابات ارگان مربوطه شر
آنند و اين گروه ها به  درجه اي راي دهندگان عادي ابتدا گروه هاي معيني را انتخاب مي

مثلاً انتخاب رئيس جمهور در . (آنند نوبه خود به انتخاب نهايي ارگان مربوطه اقدام مي
تواند با راي   انتخابات همچنين مي.)اب نمايندگان مجلس عالي در نروژامريكا و يا انتخ

  . مخفي و يا راي علني انجام گيرد
: براي تعيين نتيجه انتخابات در آشورهاي سرمايه داري دو سيستم عمده وجود دارد  

و سيستم مبتني بر اآثريت ) proportionnel( سيستم مبتني بر تناسب آراء
  . )majoritaire(آراء

سي هاي پارلمان به نسبت آرايي آه احزاب شرآت آننده درسيستم مبتني بر تناسب آراء آر
در ). ايتاليا، بلژيك و غيره( شود  در انتخابات بدست آورده اند ميان اين احزاب تقسيم مي

شوند آه درحوزه انتخاباتي  سيستم مبتني اآثريت آراء فقط آانديدهاي حزبي انتخاب مي
حزاب ديگر از داشتن نماينده از اين حوزه بنابر اين ا. مربوطه آراء بيشتر بدست آورده است

بدين جهت سيستم مبتني بر تناسب آراء در شرايط چند حزبي در آشور . شوند محروم مي
  . هاي سرمايه داري ، سيستم دموآراتيك تري است



و يا ) امريكا، انگلستان و غيره ( تواند به اآثريت نسبي  سيستم مبتني بر اآثريت آراء مي
در اآثريت نسبي آافي است آه يك حزب . متكي باشد) فرانسه و غيره ( راء اآثريت مطلق آ

ولي در اآثريت . و يا يك آانديد بيش از احزاب و يا آانديدهاي ديگر راهي بدست آورد
راء انتخاب آنندگان را مجموع آ% 50مطلق، حزب و يا يك آانديد لااقل بايد يك راي بيش از 

  . شود تخابات چنين اآثريتي بدست نيايد، انتخابات تجديد مياگر در دور اول ان. بدست آورد
گر علاوه بر موانع  طبقات استثمارآشورهاي سرمايه داري براي حفظ حاآميت در  

  . شوند قانوني به زد و بندها و حيله هاي گوناگون نيز متوسل مي
 


